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زاویه باز

مروری کوتاه بر کتاب «ژن: تاریخچه ای خودمانی»
ماجرای شکست امپراتور

نویســنده   ،(Siddhartha Mukherjee) «ســیدارتا موکرجــی» 
هندی تبار آمریکایی، ســال ۲۰۱۱ با انتشار کتاب فوق العاده جذاب و 
تأثیرگذار خود به نام «ســرطان: امپراتور بیماری ها» به نامی آشــنا 
بــرای عموم مردم بدل شــد. این کتاب که جایــزه پولیتزر را برای او 
به ارمغــان آورد، یکی از بهترین کتاب هایی بــود که در زمینه یکی 
از بزرگ ترین چالش های انســان در زمینه ســلامت (یعنی بیماری 
ســرطان) نوشته شــده اســت. او در این کتاب با مهارت خاصی به 
روایتی دوگانه پرداخت و داســتان شــخصی و خانوادگی خود را با 
تاریخ علم و دســتاوردهای علمی در بررســی این بیماری گره زد و 

اثری خواندنی و آگاهی بخش را خلق کرد. 
ســال گذشــته میلادی (۲۰۱۶) او کتاب دیگــری را با موضوعی 
فوق العاده مهم منتشر کرد و بار دیگر توجه مخاطبان عام و جامعه 
علمــی را به خود جلــب کرد. کتاب «ژن: تاریخچــه اي خودماني» 
به داســتان یکی از مهم ترین و درعین حال مرموزترین ســاختارهای 
طبیعــت می پردازد.  از چند  هزار ســال پیش و بســیار قبل از آنکه 
انســان کوچک ترین ایــده ای از ماهیت علمی زیست شناســی بدن 
داشته باشد، سؤال مهمی ذهن فلاسفه و پزشکان باستان را به خود 
مشــغول کرده بود: چرا کودکان برخی ویژگی های والدین خود را به 
ارث می برند و چه چیزی ما را به آن چیزی تبدیل می کند که هستیم. 
از «فیثاغورث» گرفته تا «ارســطو»، هر کــدام دیدگاه های متفاوتی 
را دربــاره این موضوع و آنچــه علت وراثت و ویژگی های زیســتی 
می دانســتند، بیان کردند اما انسان باید مدت طولانی منتظر می ماند 
تا توانایی علمی او به جایی برســد که بتوانــد به طور دقیق تری به 

بررسی این موضوع بپردازد. 
در سال ۱۸۵۹ «چارلز داروین» کتاب «منشاء انواع» خود را منتشر 
کرد. او در این کتاب، نظریه تکامل براساس انتخاب طبیعی را مطرح 
کرد اما در همان زمان آگاه بود کل نظریه اش بر بنیادی استوار است 
که خود او قادر به درک و مشــاهده آن نبــود. ما امروز می دانیم آن 

زیربنا را ژن ها تشکیل می دهند. 
در سال ۱۸۸۳ زیست شناســی آلمانی به نام «آگوست وایزمن»، 
در تلاش برای بررســی نحوه انتقال ویژگی های زیستی به نسل بعد، 
آزمایش ویژه ای را تدارک دید. او دم  موش های آزمایشگاهی را برید 
تا ببیند آیا موش های بدون دم، فرزندان بدون دم به دنیا می آورند یا 
نه. او این آزمایش را تا پنج نســل این موش ها ادامه داد و دم بیش 
از ۹۰۰ مــوش را در ایــن مدت برید. تلاش هــای او برای تولد موش 
بدون دم از طریق قطع عضو همه اجداد موش ها تا پنج نســل قبل، 

بی نتیحه ماند. 
سال ۱۸۶۶ بود که راهبی مسیحی به نام «جورج مندل»، نخستین 
ایده ها دربــاره نقش ژن ها را مطرح کرد. آزمایش های معروف او با 
دانه های لوبیا، نخستین نور را بر تاریکخانه دنیای شگفت انگیز ژن ها 
انداخت و دانش تازه و جوان ژنتیک را بنیان نهاد. اکنون قدمت این 

علم، به اندکی بیش از یک قرن می رسد. 
در دهه هــای بعــد درک ما از ایــن بازیگران مهم و پشــت پرده 
زیست شناســی به طور قابل توجهی گســترش یافــت. ما نه تنها به 
درک نقش ژن ها نائل شــدیم، بلکه موفق شده ایم تا نقشه ژنتیکی 
موجــودات مختلف از جمله انســان را تهیه کنیم و از آن هم گامی 
جلوتر بگذاریم و به شــکل عمدی و آگاهانه، بــه تغییرات ژنتیکی 

دست بزنیم. 
دنیای ژنتیک، پنجره ای تازه به سوی دنیای وسیع و چشم اندازی 
ژرف باز کرده اســت، با این وجود ژنتیک هم مانند هر علم دیگری، 
داســتان پرکشــش و درعین حــال پرمناقشــه ای دارد. در همیــن 
ســال های اخیر بحث های زیادی درباره چشــم انداز آینده، سودها و 
محدوده مجاز کار روی ژن ها مطرح شــد و حتی کار به بازار تجارت 
رســیده است و مناقشــه عظیمی را درباره محصولات غذایی که با 
دست کاری ژنتیک تولید می شــوند، به وجود آورده است و صنعت 
تازه ای به نام محصولات طبیعی یا ارگانیک را به وجود آورده و وارد 

مباحث اقتصادی و سیاسی نیز شده است. 
مناقشــه ها نه تنها بیــن جامعه علمی و دنیای سیاســت و بازار 
وجود دارد، بلکه درون جامعه علمی نیز مناقشــه ها و چالش های 
جدی ای در چشــم انداز این رشــته قرار گرفته است. همچنین مانند 
هر دســتاورد علمی دیگری، کاربردها و اســتفاده های متعدد و گاه 
متضادی دارد که منجر بــه ایجاد بحث های جدی در زمینه اخلاق 

نیز شده است. 
ژن ها که نام آشــنایی برای ما به شــمار می رونــد، نه تنها هنوز 
یکی از موضوعات پیشِ روی ما در دنیای علم به شــمار می روند که 
اطلاعات ما و به خصوص مخاطبان عام با آنها بسیار ناقص و جزئی 
است. اینجاست که «ســیدارتا موکرجی»، هنر داستان گویی خود را 
بار دیگر به کار گرفته و نشــان داده موفقیت کتاب قبلی او تصادفی 

نبوده است. 
او کــه از یک خانواده بنگالی در دهلی نو متولد شــد، با دریافت 
بورســیه رودز به دانشگاه آکســفورد رفت و دکترای خود را در سال 
۱۹۹۷ از این دانشــگاه اخذ کرد. او بار دیگر به دانشــگاه برگشــت و 
از دانشــگاه پزشــکی هاروارد فارغ التحصیل شــد و اکنون دانشیار 
دانشــکده پزشــکی دانشــگاه کلمبیا است. او پزشــک، دانشمند و 
نویسنده هندی ســاکن ایالات متحده آمریکا است. او را بیشتر برای 
نوشتن کتاب «ســرطان:امپراتور بیماری ها» (۲۰۱۰) می شناسیم که 
در سال ۲۰۱۱ میلادی برنده جایزه پولیتزر برای آثار غیرداستانی شد. 
موکرجی در این کتاب، تاریخ  چهار هزارساله سرطان را روایت کرده 
اســت. در ســال ۲۰۱۵ میلادی نیز کن برنز فیلم مستندی را از روی 
این کتاب ســاخت. (برای اطلاعات بیشتر می توانید به وب سایت او 

siddharthamukherjee.com مراجعه کنید). 
«ســیدارتا موکرجی» بار دیگر روایتی چندگانه را پیش چشــمان 
خواننده می گذارد؛ از داســتان شخصی تا روایت قهرمان های دنیای 
ژنتیک. البته او در این داســتان جذاب، چشــم انداز خود را از دست 
نمی دهد و درحالی که ســعی در روایــت دیدگاه های مختلف دارد، 
در دام جانبــداری از دیدگاه هایی که هنوز اجماع علمی درباره آنها 
وجــود دارد، نمی افتد. این کتاب نه تنها برای هرکســی که به دنیای 
ژنتیک علاقه مند اســت جذاب و خواندنی خواهــد بود، بلکه برای 
نویســندگان علمی و از جملــه متخصصانی که قصــد دارند برای 
مخاطب عام محتوا تولید کنند، ارزشــمند اســت و منبعی به شمار 

می رود که می توان از روش آن درس گرفت.  

تجربه هاى ماندگار

یک قدم تا روزنامه نگاری
اولین گام های نویسندگی

با توجــه به اینکه امــروزه تعداد 
رســانه ها (اعــم از نشــریات چاپی، 
خبــری،  ســایت های  الکترونیــک، 
زیــاد  و...)،  اجتماعــی  شــبکه های 
و دسترســی بــه آنها آســان شــده 
اســت، افراد بسیاری دوســت دارند 
کــه نوشــته هایی از خــود را در این 
رســانه ها منتشــر کنند، امــا چون با 
مقدمــات این کار آشــنا نیســتند یا از 
انجام آن صرف نظــر می کنند یا آنکه 
تأثیرگذاری  که  چیزهایی می نویســند 
چندانــی نــدارد، امــا راه دیگری هم 
هســت که اتفاقــا خیلی هم ســاده 
اســت: اســتفاده از تجربه هــای یک 
روزنامه نــگار و نویســنده خوش ذوق 
کــه تجربه های نویســندگی اش را در 
یک کتاب با ما در میان گذاشته است. 
کتاب آموزش نویسندگی علمی به ما 
کمــک می کند تا بتوانیم بــا یادگیری 
مهارت های نوشتن، دانسته های خود 
را به محتوایی ارزشمند تبدیل کنیم و 
آنها را با دیگران به اشتراک بگذاریم. 
نویسندگی علمی پایه و اساس تولید 
از محتواهای  نــوع محتواســت؛  هر 
متنی ماننــد مقاله و کتــاب گرفته تا 
ویدئو  مانند  چندرسانه ای  محتواهای 
یا صوت. با یادگیری اصول گفته شــده 
در این کتاب می توانیم دانسته هایمان 
قالب هــای  در  را  آن  و  مکتــوب  را 
مختلف محتوایی منتشــر کنیم. کتاب 
نویســندگی علمــی حاصل  آموزش 
آموخته ها و تجربیات ۱۰ ســاله  مؤلف 
روزنامه نگاری علمی است.  در حوزه 
مؤلــف می گوید علاقــه اش به علوم 
فضایی و نجوم از یک طرف و عشق به 
خبرنگاری و نویسندگی از سوی دیگر، 
باعث شد که به سمت روزنامه نگاری 
علمی کشــیده شود. وی در این کتاب 
تجربه هــای خــود از نزدیــک به یک 
بهترین  در  فعالیت مطبوعاتــی  دهه 
و معتبرتریــن روزنامه ها، نشــریات و 
خبرگزاری ها و همکاری با نویسنده ها، 
کارشناســان و دانشــمندان داخلی و 
خارجــی مختلفی را بــا خواننده در 
میان می گذارد. این کتاب شامل چهار 
فصل کلی اســت. بــا خواندن فصل 
اول با مفهــوم نویســندگی علمی و 
نــگارش ارتباطــی و تفــاوت آنها با 
می شــویم،  آشــنا  ادبی  نویســندگی 
اما نوشــتن برای بســیاری از افراد به 
همیــن راحتــی نیســت و قفل های 
ذهنــی و مهارتــی مختلفــی دارند. 
بــه همین دلیــل در بخش های اولیه 
کتــاب تمرین هــا و نکاتی بیان شــده 
اســت تا بتوانیم بــا به کارگیری آنها، 
بســیار راحت تر از گذشــته بنویسیم. 
در فصل دوم پیش قدم های نوشــتن 
دربــاره هر موضوعی بررســی شــده 
اســت؛ مانند: چگونه سوژه یابی کنیم 
نویســندگی  در  مخاطب شناســی  و 
علمی چگونه انجام می شود. دانستن 
این نــکات به هر نویســنده ای کمک 
می کند تا مطالبش بهتر و تأثیرگذارتر 
باشــد. فصل ســوم کتاب نویسندگی 
نــگارش مطلب  علمی به چگونگی 
فصــل  ایــن  در  دارد.  اختصــاص 
می آموزیم که چگونــه مطالب خود 
را پیــش از نوشــتن ســاختاربندی و 
دقیقا از کجا و چگونه نوشــتن درباره 
موضوعی را آغــاز کنیم. در ادامه این 
درباره اصول  توضیحاتــی  فصل  هم 
انتخاب عنوان  و  لیدنویسی (مقدمه) 
برای مطالب بیان شــده است، چراکه 
تیتر هــر مطلب، مخاطــب را جذب 
و مقدمــه، او را بــه خوانــدن ادامه 
مطلب متقاعد می کند. فصل چهارم 
و پایانی کتــاب هم درباره بحث مهم 
ساده نویسی و خلاقیت در نویسندگی 
علمی اســت، چراکــه مــا به عنوان 
نویســنده، روزنامه نگار یا کارشــناس 
تولیــد محتــوا باید بتوانیــم مفاهیم 
پیچیده علمی و فنی را به ساده ترین و 
خلاقانه ترین شکل ممکن به مخاطب 
انتقال دهیم. مباحث مرتبط با اصول 
ویراستاری و دستور نگارش در بخش 
جداگانــه ای در انتهای کتاب در قالب 
پیوست بیان شده است. یادگیری این 
مباحث به طور مستقیم به نویسندگی 
علمــی مربــوط نمی شــود، امــا در 
برقراری ارتباط بهتر با مخاطبان نقش 

سازنده ای دارد. 
آموزش نویسندگی علمی / محمدرضا 
/ نشر طلایی (۱۳۹۵) / ۱۴۴  رضایی 

صفحه / ۱۵  هزار تومان

علوم تجربی در ســال های اخیر چهره علوم  انسانی را 
دگرگون کرده است. اکنون ژنتیک، زیست شناسی تکاملی، 
دیرین شناســی، روش های آماری و... باعث شــده دید ما 
نسبت به بسیاری از یافته های علوم  انسانی عوض شود، در 
این بین البته علوم اعصاب جایگاه ویژه ای دارد؛ ما جهان 
پیرامونی خود را به واســطه قدرت و توانایی های شناختی 
خود می شناســیم، این توانایی های شــناختی نیز حاصل 
فعل و انفعالات و پردازش های مغزی ماســت. به عبارت 
دیگر، مغز ما مهم ترین وسیله شــناخت جهان پیرامونی 
اســت. مــا نه تنها داده های حســی ای را کــه از طبیعت 
دریافت می کنیم، با مغزمان درک و تفســیر می کنیم بلکه 
درعین حال مغزمان بر شــیوه تفکر و نیز محتوای آن تأثیر 
درخــور  توجهی می گذارد. به ســخن دیگــر، تجربه ما از 
جهان با مغز ما درآمیخته اســت.  از این رو علوم اعصاب 
با قدرت بســیار بیشتری نسبت به علوم دیگر وارد مباحث 
علوم انســانی شده است، زیرا هر شناختی اعم از شناخت 
انســان، جامعه و جهان، بــدون توجه به ســازوکارهای 
مغزی ناقص و ناکامل خواهد بود.  اســطوره نیز به عنوان 
یک پدیده عمیقا انسانی، از آنچه گفتیم مستثنا نیست؛ اما 
بسیار جالب است که در مقایسه با سایر شاخه های علوم 
انسانی، تاکنون چنین اهتمامی در عرصه اسطوره شناسی 

صورت نگرفته است. 
عصــب- یــا  نورومیتولــوژی  بینارشــته ای  علــم 
اسطوره شناســی را اولین بار نگارنده در کتاب «رســتاخیز 
اسطوره: نگاهی به رابطه مغز و اسطوره در جهان پیچیده 
جدید» معرفی کــرد. پس از آن نگارنــده کتابی مجزا به 
نام «درآمدی بر نورومیتولوژی» به چاپ رســاند که در آن 
جنبه های مختلف این علم جدید به طور مبسوط واکاوی 
و معرفی شد. این جســتار کوتاه در واقع معرفی این علم 
جدید و کتاب های یادشــده اســت.  اگر بخواهیم به طور 
ســاده علم نورومیتولوژی را تعریف کنیــم، می توانیم آن 
را بررســی ریشه های نوروســاینتیفیک یک اسطوره تلقی 

کنیم؛ بــه زبان دیگر این علم به دنبال آن اســت که بداند 
یک اســطوره از نظر به وجود آمــدن و تکوین خود، تا چه 
میزان تحت  تأثیر ســازوکارهای مغزی انسان بوده است؟ 
آیا یک اســطوره می تواند به دلیل شکل خاص ارتباط مغز 
با جهان پیرامونی به  وجود آمده باشــد؟ آیا ممکن است 
سازوکارهای مغزی انسان در تغییر و دگردیسی اسطوره ها 
نیز تأثیر داشته باشند؟ اگر اسطوره ها یا بخشی از آنها ریشه 
در مغز و نحوه پردازشــگری آن داشــته باشند، آیا همین 
موضوع توجیه کننده اسطوره های موازی در ملل مختلف 
نخواهد بود؟ و آیا همین ریشه های بیولوژیک یک اسطوره 
نیســت که آن را به مقوله ای تبدیل کرده که نوع انســان 
را از آن گریزی نباشــد و درک اســطوره ای عملا به یکی از 

شیوه های جاویدان شناخت مبدل شود؟ 
اینها همه سؤال هایی است که این علم 
بــه آنها می پردازد؛ امــا درعین حال محدود 
بــه آن نیــز نمی ماند. برای اینکه به شــیوه 
بهتری نحــوه رویکرد این علم به اســطوره 
را درک کنیم و امکانــات آن را دریابیم، بهتر 
اســت کمی دربــاره روش تحقیــق در این 
علم نوپــا صحبت کنیم. وقتــی صحبت از 
ریشــه های یک اسطوره می شود، لاجرم باید 
در تاریخ به عقــب بازگردیم و ببینیم الفبای 

ساخت یک اســطوره چه چیزهایی بوده است. ما در نگاه 
اول و با دیدن اســطوره های پرقدرتی مانند نبرد اهورامزدا 
و اهریمــن یا داســتان پرومتئــوس، مبهوت شــکوه این 
اسطوره ها و عمق بینش و نفوذ مستتر در آنها می شویم؛ 
امــا فراموش می کنیم که مانند هر ایده و ســاختاری، این 
اســطوره های پرشــکوه و پرقدرت نیز یک شــبه به وجود 
نیامده اند و احتمالا پیش اســطوره ها و الفباهای ســاخت 
یک اسطوره، راهی طولانی را طی کرده است تا در نهایت 
در یک تحول، به چنین هماهنگی و شکوهی دست یازند. 
این پیش اســطوره ها به دلیل ثبت نشــدن یا ناتوانی ما در 

تحلیــل نمادهای باقی مانده از تمدن های پیشــین، پنهان 
باقی مانده اند؛ برای نمونه می توان به اسطوره گیلگمش 
اشــاره کرد. گیلگمش یکی از پرشــکوه ترین و پرمغزترین 
اســطوره های بشری اســت که یکی از مهم ترین مفاهیم 
انسانی یعنی مرگ را هدف قرار داده؛ بینش نهفته در این 
اســطوره صرفا یک داستان نیست، بلکه ناتوانی انسان در 
برابــر مرگ را به نمایش می گــذارد، حقیقتی که با وجود 
گذشت  هزاران سال، هنوز هم یکی از مهم ترین مسئله های 
فلسفی انسان را تشکیل می دهد. هنوز مرگ و چیستی آن 
برای انسان نامعلوم است و هنوز مرگ بزرگ ترین معضل 
انسانی  است که بشر نتوانسته بر آن غلبه کند. این موضوع 
همواره برای من مطرح بوده که چنین تفکر پرشــکوهی 
نمی توانسته یک شبه به  وجود  بیاید. حتما در این تمدن یا 
دیگر تمدن های قبلی، باید پیش زمینه هایی 
برای چنین اسطوره باشکوهی وجود داشته 
باشــد. پیش اســطوره هایی کــه می توانند 
به دلیل فرم ابتدایــی خود، بهترین راهنمای 
ما در بررســی نحــوه ارتباط مغــز با جهان 
پیرامونی باشند و این گونه به درک ریشه های 
نوروساینتیفیک اسطوره یاری برسانند. دیدن 
جام مشــهور مارلیک در موزه ایران باستان، 
برای من محرز کرد که چنین اندیشــه ای که 
مــرگ را امری عادی و ناگزیر جلوه می دهد، در تمدن های 
پیش تر از تمدن سومر نیز وجود داشته است. جام مارلیک 
داستان یک بز کوهی، از تولد تا مرگ را به نمایش می گذارد، 
داستانی که خود شاید نمایش دهند. یک روایت اسطوره ای 
در تمدن مارلیک محســوب شود. اســطوره ای که مرگ را 
ناگزیر و مانند داســتان گیلگمش جزئی از زندگانی انسان 
معرفی می کند؛ اما آیــا می توان باز هم به عقب تر رفت؟ 
بی گمان نبود شواهد، این کار را بسیار سخت می کند. انگار 
نورومیتولوژی باید خود را بــه همین چند نمونه محدود 
کند؛ اما این طور نیســت، درک نورومیتولوژیک از ســاختار 

اســطوره باعث می شــود ما اســطوره را به شکلی دیگر 
تعریف کنیم؛ از این منظر، اسطوره شکلی از آگاهی تلقی 
می شــود، نوعی تجربه انسانی از محیط پیرامون. اسطوره 
شکلی از تجربه های انسان از خود و جهان پیرامونی خود 
تلقی می شود. وقتی اسطوره را شکلی از آگاهی و تجربه 
بدانیم، راه برای واکاوی ریشه های آن نیز هموار می شود، 
زیرا این گونه، جســت وجو برای ریشــه های اســطوره، به 
جســت وجو برای آگاهی و ریشه ها و قدمت آن، نه تنها در 
گونه «هومو ساپینس»، بلکه در تمام سرده هومو و چه بسا 
فراتر از آن بدل می شود. این گونه می توان انتظار داشت که 
هرجا آگاهی و تجربه آگاهانه از جهان و خود وجود داشته 
باشد، احتمال وجود تجربه اسطوره ای نیز امکان پذیر است.  
کتاب «درآمدی بــر نورومیتولوژی» تمــام این مفاهیم را 
دنبال می کند. در این کتاب می خواهیم بدانیم که آیا تجربه 
اسطوره ای فقط محدود به گونه «هومو ساپینس» یا همان 
انسان امروزی است یا نه، سایر گونه های سرده هومو مانند 
«هوموهابیلیس» یا «هومو ارکتوس» نیز تجربه اسطوره ای 
داشــته اند؟ اگر این گونه بوده این تجربه ها کدام اند؟ آیا در 
ساخت اســطوره های پرشــکوهی که ما می شناسیم نیز 
دخالت دارند؟ وقتی این سؤال ها به صورت دقیق واکاوی 
شد، نوبت به گونه «هوموساپینس» می رسد؛ در این بخش 
به دنبال آن هســتیم که نقش گونه انســان امروزی را در 
تکوین اسطوره ها جست وجو کنیم. به هر صورت ۱۲۰ هزار 
سال که از حضور انسان امروزی می گذرد، قدرت زبان ورزی 
و به دنبال آن نگارش ســبب شد اسطوره ها شکل امروزی 
به خود بگیرند و ثبت شوند. ازاین رو قابلیت های شناختی 
و قــدرت پردازش مغزی «هوموســاپینس» باید تأثیر های 
بسیاری بر ساخت اســطوره ها گذاشته باشد. کتاب با یک 
بخش کوتاه و یک سؤال مهم به پایان می رسد: در صورت 
تکامل گونه انسان و به  ویژه با آمدن هوش مصنوعی، چه 
بر سر اســطوره خواهد آمد؟ آیا تجربه اسطوره ای در این 

انسان جدید نیز ادامه خواهد داشت؟ 
آنچه گفته شــد در واقع نگاهی اجمالی به محتویات 
کتاب «درآمدی بر نورومیتولوژی» بود. بی شــک این کتاب 
نقص های عمده ای نیــز دارد. راهنمایی و انتقاد می تواند 
به پربارترشــدن این علم جدید یاری رســاند. این کتاب را 

انتشارات فرهامه منتشر کرده است. 

نورومیتولوژی یا عصب- اسطوره شناسی چیست؟ 
پل ارتباطى علوم  تجربى و علوم  انسانى

مینو دست بلارکى
مینو زمانی

سرگذشت شگفت انگیز حیات شرح دلایل، مدارک و شواهد مربوط به نظریه 
تغییروتحول جانداران یا نظریه فرگشــت اســت که از ســوی «چارلــز داروین»، 
زیست شناس انگلیســی، ارائه شــد. «داروین» یکی از بزرگ ترین چهره های علم 
است که با ارائه نظریه تغییروتحول انواع جانداران و برانداختن نظریه ارسطویی 
مبنی بر ثابت بودن شکل جانداران، زیست شناسی و پزشکی را برای همیشه تغییر 
داد و تأثیر عظیمی بر دانش و فلســفه گذاشت. بســیاری او را هم  شأن «نیوتن» 
می دانند، زیرا کاری را که «نیوتن» در فیزیک انجام داد، «داروین» در زیست شناسی 
انجام داده اســت.  «دارویــن» نظریه تغییروتحول جانــداران را در کتاب خود با 
عنوان «منشــأ گونه ها» منتشــر کرد. در این کتاب که هنوز هم در سراســر جهان 
منتشر و خوانده می شود، شــیوه تغییر جانداران به موجودات پیچیده تر در طول 
تاریخ زیست شناسی توضیح داده شده است. طبق این نظریه، گونه های جانداران 
پیوســته تغییر می کنند و با محیط خویش سازگاری می یابند. عامل این تغییر نیز 
انتخاب طبیعی است. مبنای نظریه تکامل آن قدر بدیهی بود که وقتی «داروین» 
آن را در کتابش توضیح داد، بســیاری از زیست شناسان زمانش با تعجب از خود 
پرسیدند که چرا ما متوجه آن نشده بودیم! این پرسش نیز بدیهی بود زیرا همه به 
تجربه دیده بودند وقتی دانه گیاهی مانند سیب را می کارند، پس از مدتی به نهال 
کوچکی تبدیل می شود، سپس در طول زمان رشد کرده و به درخت بزرگی تغییر 
شــکل می دهد، سپس شکوفه داده و شــکوفه تبدیل به میوه سبز کوچکی شده 
و آن میوه نیز بزرگ تر شــده و به سیب سرخی تبدیل می شود و حاوی دانه هایی 
اســت که هر یک درخت سیب دیگری را به وجود می آورند و به این ترتیب حیات 
درخــت ادامه می یابد. در جهان جانوران نیز این تغییروتحول را دیده بودند. کرم 
ابریشــم از تخم های ریزی سر بیرون می آورد و به تدریج تحول می یابد و به کرمی 
تبدیل می شود که از برگ توت تغذیه می کند. پس از چندی با آب دهانش پیله ای 
در اطراف خود می تند و در آن پنهان می شــود. چند هفته بعد با هیئتی جدید به 
شکل پروانه پیله را سوراخ می کند و به بیرون پرواز و تخم ریزی و نسل جدیدی از 
کرم ابریشم تولید می کند. «داروین» این حرکت و تغییر دائمی حیات را قانون بندی 
کرد و نشــان داد که عواملی که در یک مدت کوتاه سبب تغییر یک دانه سیب به 
درخت یا میوه ســیب و کرم ابریشــم به یک پروانه، یا یک نطفه ذره بینی به یک 
انسان بالغ و متفکر می شــود، در طول صدها  میلیون سال تغییرات مشابهی در 

جانداران ایجاد کرده است. 
هنگامی که «داروین» نظریه اش را در قرن نوزدهم ارائه داد، کشیشان مسیحی 
واکنش شــدیدی نســبت به آن نشــان دادند و آن را ضدانجیل اعلام کردند زیرا 
آنها معتقــد بودند که طبق کتاب مقدس، گونه های گیاهــان و جانوران ثابت و 
تغییرناپذیرند. این کشیشان پیش از این نیز با نظریات علمی بسیاری از دانشمندان 
دیگر مانند «جوردانو برانو»، «گالیله»، «کپلر» و «نیوتون» مخالفت کرده بودند و 
وجود ســتارگان و خورشیدهای دیگر، کروی بودن و حرکت زمین و ماده بودن ماه 
را برخلاف تعلیمات انجیل می دانســتند. پس از انتشار «منشأ گونه ها»، کشیشان 
و متعصبان مســیحی، سیاست مداران، فلاسفه، ایدئولوگ ها و گروه های مختلف 
اجتماعی ســوءتعبیرهای زیــادی از نظریه تکامل کردنــد؛ همان طور که از همه 
فلســفه ها، مذاهب و ایدئولوژی ها کرده اند. بعضی ها به اشتباه آن را ابزاری مفید 
در مبارزه طبقاتی دانســتند، بعضی ها خواستند تنازع بقا را در جوامع انسانی به 
 کار گیرنــد که هیچ پایه ای ندارد و «داروین» هیچ گاه آن را تأیید نکرد. کمتر نظریه 
علمی ای اســت که تا این حد بد فهمیده شده باشــد، از آن سوءاستفاده سیاسی 
و فلسفی شــده و جنجال برانگیز بوده باشد. بنیادگرایان مسیحی هم کتاب هایی 
ضد نظریه تکامل منتشــر کردند و این نظریه را خلاف کتاب مقدس دانستند. این 
بنیادگرایان همان هایی بودند کــه «جوردانو برانو» را به علت نظریاتش در مورد 
ستاره شناسی بر هیمه آتش سوزاندند و «گالیله» را به دلیل نظریه چرخش زمین 
خانه نشــین کردند و بیش از یک قرن با نظریه تغییروتحول موجودات مخالفت 
کردند، اما سرانجام در برابر انبوهی از مدارک و شواهد علمی که پس از «داروین» 
از ســوی دانشمندان در سراسر جهان ارائه شد، تسلیم شدند و پاپ جان پل دوم، 
رهبر کاتولیک های جهان، در ســال ۱۹۹۶ به طور رسمی نظریه تکامل را پذیرفت 
و اعلام کرد کــه نظریه تکامل هیچ تضادی با ایمان به خداوند و اعتقادات دینی 
ندارد. درواقع نظریه داروین هیچ تضادی با اعتقاد به خالق جهان ندارد، زیرا این 

نظریه در مورد علت العلل یا علت اولی حرفی نمی زند. 
در طول تاریخ کسان زیادی، چه در اروپا و چه در جهان اسلام، به تغییر پذیری 

جانداران اشــاراتی کرده بودند، ولی هیچ کدام آزمایش های عملی انجام نداده، 
مکانیســمی برای علت تغییــر جانداران در چهار  میلیارد ســال تاریخچه حیات 
نداده و مدارک مستند و انبوهی در زمینه های مختلف زیست شناسی در تأیید این 
تغییروتحول فراهم نکــرده و نظریه جامعی برای توضیح این تغییروتحول ارائه 
نداده بودند. وقتی «داروین» نظریه تغییروتحول گونه ها را اعلام کرد، به او اتهام 
زدند که او نظریه اش را از فلاسفه مسلمان اقتباس کرده است. البته دانشمندان 
مسلمان هم در کتاب هایشان مباحثی را در مورد تکامل، انتخاب طبیعی و تنازع 
بقا مطرح کرده اند که از میان آنها می توان نویســندگان رســائل «اخوان الصفا»، 
«ابن مسکویه» در کتاب الفوض الاصغر و «ابوعثمان عمروبن بحر جاحظ» در کتاب 
الحیوان، قزوینی در کتاب عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات، «کمال الدین 
محمدبن موسی الدمیری» در کتاب «الحیات الحیوان الکبری» و «ابن خلدون» در 
مقدمه را نام برد. نظریه «داروین» همانند نظریه «نیوتن»، جهانی بسیار شگفت تر، 
پیچیده تر و زیباتر از جهان بطلمیوســی و ارســطویی به ما نشان داد که تا زمان 
«داروین» و «نیوتن»، حاکم بر افکار فلاسفه و دانشمندان بود. اینکه جهان زنده نیز 
تغییروتحول می یابد، تغییر عظیمی در دیدگاه بشر نسبت به طبیعت ایجاد کرد. 

شــاید بتوان گفــت مخالفت برخــی با نظریــه «داروین» به علت مشــکل 
زبان شناســی باشد تا زیست شناسی؛ یعنی سردرگمی در مورد معنی تکامل. واژه 
تکامل در زبان فارسی معادل مناسبی برای مجموعه نظریات داروین نیست، زیرا 
تکامل چنین معنی می دهد که چیزی رو به کمال است، چه طبیعی و چه اخلاقی. 
درحالی که منظور «داروین» تغییر شکل طبیعی جانداران و پیچیده ترشدن آنها در 
مدت طولانی بود. شاید بهتر باشد به جای تکامل، واژه تطور، تغییروتحول، برشدن 

یا فرگشت را به کار برد. 
در اواخر دوران سلسله قاجار که کتاب های علمی از زبان های اروپایی در مورد 
گردبودن و گردش زمین و وجود میکروب ها ترجمه شد، برخی از سنت گرایان که 
این موضوعات علمی را درســت نفهمیده بودند، به نقد و حمله به این کتاب ها 
پرداختند چون آنها را ضددین می پنداشــتند. تصوری کــه آنها از جهان طبیعی 
داشتند بر پایه نظریات فلاسفه یونانی مانند «افلاطون» و «ارسطو» و «بطلمیوس» 
بود که فلاســفه مســلمان در طول قرن ها لباس دینی بر آنها پوشــانده بودند. 
کتاب هایی هم نوشته شد و در آنها به «گالیله»، «نیوتن» و «پاستور» حمله کرده و 
آنها را افرادی بی خدا، بی دین، فاسد و نادان و نظریات آنها را خلاف شرع معرفی 
کردند. درحالی که هر سه این دانشمندان مردانی بسیار باایمان و خداپرست بودند. 

این دانشــمندان در برابر واقعیات علمی و حقایق طبیعت نمی توانستند بایستند 
و مجبور بودند این واقعیات را بازگویند. امروزه اکثریت دانشــمندان و فلاســفه 
مسلمان گردبودن زمین و گردش زمین به دور خورشید را قبول دارند. فقط تعداد 
کمی از مسلمانان مانند مفتی بزرگ عربستان سعودی، «عبدالعزیز بن باز»، هنوز 
هم نظریه «بطلمیوس» را قبول و اصرار دارند که زمین مسطح است و خورشید 
به دور زمین می گردد. مسلمانان که یافتن و آموختن علم فریضه دینی شان است، 
نباید از نظریات و فرضیه های علمی نگران و هراســان شــوند، حتی اگر برخلاف 
اصول اعتقادی شان باشد. باید مواظب باشند تا همان اشتباهات گذشته مسیحیان 
در مــورد نظریه های علمــی جدید را تکرار نکنند. نظریــات علمی حاصل ابداع 
اندیشه دانشمندان اســت و پیوسته تغییر یافته و دگرگون می شوند. باید همانند 
مســلمانانی که با نظریات فلاسفه یونانی مواجه شدند، آنها را آموختند، تغییر و 
تبدیل دادند و خود نظریات جدیدتــری ارائه دادند، همانند آنها نقش فعال تری 

در درک و فهم و تغییر و اصلاح و ابداع نظریات جدیدتر علمی در پیش گیرند. 
نظریــه تغییروتحــول موجــودات، جهانــی بــس شــگرف تر، پیچیده تر و 
حیرت انگیزتر، زیباتر و قابل فهم تر از جهان ارســطویی و بطلمیوســی به ما ارائه 
می دهد. یک موحد در برابر این جهان بیشــتر ســر تعظیم فرود می آورد و ســر 
انگشــت می گزد تا جهان ارسطویی و بطلمیوسی. این تفسیر از جهان جانداران، 
عظمت و پیچیدگی این جهان طبیعی را در برگه یک گلبرگ گل ســرخ و ساختار 
ملکول دی ان ای یک ســلول که چنین زیبایی ای را سازمان داده است، به ما نشان 

می دهد تا راز و رمز آن را کشف کنیم و به سود خود و طبیعت به کار گیریم. 
بدون نظریــه تغییروتحول جانداران، هیچ چیزی در زیست شناســی معنی و 
مفهومی نمی دهد. همان طور که بدون نظریات «گالیله» و «نیوتن» و «اینشتین»، 
فیزیک بی معناســت و بدون پذیرش نظریات آنها، ســاخت هواپیما و لکوموتیو 
امکان ندارد. از آنتی بیوتیکی که می خوریم تا میکروب ها را بکشد، تا واکسنی که 
بر ضد آنها می زنیم، از دانه ای که می کاریم تا به گیاهی تبدیل شود تا سلول های 
بنیادینی که دست کاری می کنیم، فقط با توجه به این نظریه قابل توضیحند. اکنون 
که ایران گام های بزرگی در زمینه همانندســازی جانوران و گیاهان، دســت کاری 
سلول های بنیادین و تهیه داروهای پروتئینی برداشته است، درک دقیق این نظریه 

برای کمک به پژوهش های فوق، بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. 
کتاب «بزرگ ترین نمایش روی زمین» به توضیح نظریه تحول و تغییر جانداران 
می پردازد و دلایل علمی آن را اعلام می دارد و گوشه کوچکی از این جهان عظیم 
را بــه ما می نمایاند. این نظریه به ما نشــان می دهد کــه تغییروتحول جزء ذاتی 
خمیره حیات اســت و این خمیره پیوسته در حال تغییر است و برگ گلبرگ، بال 
یک پروانه و چشم انسان، همگی ســاختار واحدی دارند و در اثر تغییروتحول از 
شکل های ابتدایی تر به وجود آمده اند و به یک سان عمل می کنند. بااین حال این 
تنــوع عظیم وحدت یگانه ای دارد. پس فقط به عطر و زیبایی ظاهری گل کفایت 
نکنیم و راز درونی اش را از هر صفحه گلبرگش بیرون بکشــیم و از زیبایی کشف 
این راز لذت ببریم. این کتاب را با دقت بخوانیم و به تماشای این نمایش بزرگ در 

صحنه خانه مسکونی خود که زمین نام دارد، بنشینیم و حیرت بورزیم. 
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